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 م با تكيه جدهه هفدهم وقرن در  سميدئ يشناس گونه

  ساموئل كلاركبندي  بر طبقه

   3صابري حسين ،2عبداللهي محمدعلي ،1نيا محمديمحمد 

  چكيده
اطلاق ، انسان و دين وندخدا ةهياتي دربارديدگاهي فلسفي و البه دئيسم 
م براي تحليل مفهومي دئيسم در قرن هفدهاست مقاله حاضر تلاشي . ميشود
با  توصيفي و قصد داردـ  اسي و روش تحليليشن ، از طريق ريشهمجدهو ه
تعريف . رائه كندكلي از دئيسم ا يي بنديبندي كلارك، تقسيم تفاده از طبقهاس

هاي  نامهنگفره ايهام و ابهام است و رجوع بهدچار ئيسم دي ي دانشنامه
دئوس به دئيسم، ظرائف  ةدر تبدل واژكه دهد شناختي نشان مي ريشه
شناسي  اما با گونه. نبوده است مورد توجهشناختي اين واژه چندان  ريشه
هاي مختلف اين تفكر را  هاو از تئيسم و گون ةتمايز دئيسم زمانميتوان  كلارك
جامع از   ابه نخستين گزارشمثة كلاركي، ببندي چهارگان طبقه. شناختبهتر 
از نوع اول تا نوع به مسيحيت، دئيسم قرابت و شباهت  كه استمدعي  ،دئسيم
هاي نوعِ اول، منكر دئيست. روداز حداقل به حداكثر مي صورت پلكانيبچهارم، 
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. اعتقاد دارندخداوند يت و علم كه به وحدت، خالقهستند، در حالي  هيت المشي
سم نوع اول، قوانين فيزيكي را هاي دئي باور به گزاره هاي نوع دوم، ضمندئيست

. كنندمشيت بر قوانين اخلاقي را نفي مياما شمول  انگارند هي ميمشيت ال
با كمالات اخلاقي او  وندمشيت تدبيري خدا معتقدند هاي نوع سومدئيست

. راندمي  خير و درستي بر اين جهان حكمارتباط دارد و خداوند با صفات عدالت، 
ح و ثواب و عقاب هاي فوق، جاودانگي رو ئيسمِ نوع چهارم، علاوه بر آموزهد

ادعاي كلارك، تمامي انواع دئيسم مدرن در انكار  هب. پذيرداخروي را نيز مي
 هاي اساسي آنها با اديان وحياني،تفاوتاز  يكي و مشتركندوحي مسيحي 

  .هي استشناسي و اعتقاد به وحي ال مفهوم

هي، دين طبيعي، ربوبيت، وحي، ظهور الم، دئوس، دئيس: كليدواژگان
  .مشيت، كلارك

* * *  

  مقدمه. 1
 مترادف با تئيسمگاه  ،)θεός( يوناني كلمه ةحسب ريش بر )deism( دئيسم

)theism( از  تدريجاما از حيث تاريخي، ب ،شوديتعريف م الحاد متضاد با و
مقابل موضع  ةنقطدئيسم  .ه استكيش مسيحي فاصله گرفتخداباوري راست

خداشناسي . استآكوئيناس توماس  از جملهخداشناسان طبيعي قرون وسطي، 
شئون  ةبه حجيت و نفوذ آن در همو  نميگذردطبيعي توماسي از دين و وحي 

رغم ب ،خداشناسي طبيعي قرون وسطي. انساني و اجتماعي وفادار است
  .هاي قابل توجهي با آن داردبا دئيسم، تفاوت ششباهت

اند و اختلاف  نويسان تعاريف مختلفي از دئيسم بدست داده دانشنامه
. يي است كه نميتوان تعريفي اجماعي از اين مفهوم ارائه داد نظرشان به اندازه

اختلاف نظر آنها يا ناشي از تكثر و ناهمگوني كساني است كه دئيست خوانده 
  .استها و تقريرهاي دئيسم  اند يا برخاسته از تنوع گونه شده

 سميمفهوم دئ اينكه ؛است سميدئ يمفهوم يپژوهش واكاو نيا ياصل ةلئمس
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 يها شهيگرفته شده است؟ ر يي شهيچه اصل و راز  ،لحاظ لغوي چه بوده و از
چه بوده و چه تحولات  يغرب ةشيمفهوم در اند نيا تاريخي و تطور يريگشكل
  است؟ دهقرار دا سميرا مقابل دئ سميرخ داده كه تئ يي ياتيهو ال يفلسف

ساموئل  آثارو  جدهمقرن ه يبه ابتدا سمياز دئ يبند طبقه نينخست
معاصر  دانيهال در مقام او). Force and Popkin, 1996: ch. 5(يگردد كلارك برم

 از يكيوقت،  يِستيدئ يهاانيو اشرافش بر جر يقرب زمان دليلب ،وتنين رويو پ
در  .است مو هجده من هفدهدر قر سميدئ يزشناسو با ليمنابع تحل نيترموثق

براي  شده و و تحليل گردآوريدئيسم از  متفاوت ييهاگونهاين جستار، 
  .بندي كلارك كمك گرفته شده است از طبقه آنهاشناخت 

  تحقيق پيشينة. 2
ها و منابع عمومي فلسفه، الهيات، علم و تاريخ قرن  نامهعلاوه بر دانش

فورس جيمز اند،  جدهم كه از دئيسم و آراء كلارك سخن گفتههفدهم و ه
)James Force( برگ و كلينت C. Klintberg) (بندي كلارك  بر طبقه ويژهطور ب

گرايي و  نيوتن ةمطالع عمدتاًپژوهشي فورس  ةزمين. اند كردهاز دئيسم تمركز 
يم تقس ةدربارمقاله او . است مجدهم و هقرن هفده تقابل علم و دين در

از آنجا كه نيوتن را دئيست و پيرو  .)Ibid( استكلارك نيز در اين زمينه 
. ستوازمان شناسي دئيسم در  دنبال مفهوماند، فورس ب شناختهگري  آرياني

موثق براي وضوح بخشيدن به مفهوم  يگفتارهاي كلارك را منبعفورس درس
م و نيوتن را با دئيس تفكرارزيابي ادعايي است كه  اوهدف . انددئيسم ميد

در ، شرح او از سخنان كلارك جستاردر اين . دهدجنبش ضدتثليثي پيوند مي
از اساسي  ةبرگ دوازده گزار كلينت .شودبررسي مي) 2001(برگ  كنار اثر كلينت

تقسيم انواع دئيسم قرار  و آن را معيار استخراج كردهگفتارهاي كلارك درس
 .است   رفتهكار گبشناسي دئيسم  دهد كه نگارنده آنها را در گونهمي

 ضعيفبحث از دئيسم بسيار  ،بافت مطالعات فلسفي به زبان فارسيدر 
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يا نگاشته نشده يا از حد معرفي عمومي و  بابدر اين يآثار مستقل ؛است
جز بصورت نامصرح يا مكتوبات بعضي از فيلسوفان در  ونرفته  ترفرا مختصر
  .است نشده دئيسم و مدعيات مباني ماهيت،ي به ي اشاره گذرا

 اوهدف  .استدين طبيعي  ،)1374(كانت  مانندي از آثار، ي موضوع دسته
عملي  عقل و) شناخت(، تعيين حدود ديانت در مقابل عقل نظري بحثدر اين 

 كانت ،به اين منظور. عقل قابل دفاع باشدة است تا دين در محدود) اخلاق(
شايد  ،اش برد و عنوان دين طبيعي بر رسالهدين را به طبيعت انسان تحويل مي
، ارتباطي پرداختهمباحثي كه كانت به آنها . در تناسب با اين مضمون اثر باشد

دارد گوهر دين  قصدبلكه  ئيسم و مدعيات و تطور آنها نداردبا جنبش فكري د
  .خود تعريف كند كپرنيكيرا در انقلاب 
. است هيات طبيعيال ،)1381(چون بروك بخش ديگري از آثار، همموضوع 

يي ميپردازد كه علم جديد  ه رابطهب) 1386(و ويسلي ) 1379(باربور  مانند او
، )1383(پنلهوم  ديگر، مانند ةدست. هيات پيدا كرده يا بايد پيدا كندبا دين و ال

مدنظر قرار رن را مد آغاز دورةعقل و ايمان يا عقل و وحي در مسيحيت  ةبطرا
يي روشن از الحاد  با سابقه، )1383(فلو  از جمله ،افرادي ،در اين ميان. اند داده
در  نخستين تصريح. اند اتخاذ كرده و موضع دئيستي  باب سخن گفتهدر اين

از  راتلج ةدانشنامگزارش ي است كه ي قالهها، مدئيستبندي  طبقهبه  زبان فارسي
ها و عناصر  ينهبه تحليل و نقد زم كند ورا نقل ميبندي ساموئل كلارك  طبقه

  .)1382كريمي، ( دئيسم نپرداخته است
زبان  هب بندي كلارك مستقل از طبقه يعلاوه بر اينكه شرحرو  پيش جستار
توصيف صرف نيز جايگزين  را هاي دئيسم تحليل گونه ،دهدمي دستب فارسي

آن در  تحليل مفهومياست كه  كلان يي مسئله دئيسم نزد نگارنده  .كندمي
   .هاي بعدي، مورد بحث قرار خواهد گرفتبررسيدر  شمقاله حاضر و ابعاد ديگر

  دئيسمي ي دانشنامهتعريف . 3
دئيسم از . ي ناممكن استيع و مانع براي دئيسم، تا اندازهجام يتعريف ارائة
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از  ،هابعد و مدرن بود ةدورهياتي درون مسيحيت در اوايل الـ  ابتدا جنبشي فكري
از لحاظ لغوي دئيسم و تئيسم  .مسيحيت به اديان وحياني ديگر انتقال يافت

آيند، اما از حيث تاريخ انديشه چنان فاصله تدريجي ميان اين دو  نظر ميمترادف ب
  .رفته استبه محاق  اشتراك در معناي لغويكه  افتادهمفهوم 
اين ريتر و همكارانش،  ةنوشتب. به قدمت خداباوري نيست Theismus ةواژ
كه از مفهومي ر انگليس پديد آمده است، در حاليدر اواخر قرن هفدهم دواژه 

 .كندداي متشخص در طول تاريخ حكايت ميبه وجود يك خجامع براي اعتقاد 
يكديگر بكار تئيسم و دئيسم، پيش از قرن شانزدهم و هفدهم، مترادف 

 يدئيستها  .اند پيدا كرده يي ويژهي م معناي اصطلاحابعدها هر كد اما ندرفتمي
 علم پيشين جهان آفرينشبه انكار خدايي متشخص متهمند كه به آن زمان 
و وحي و ارسال رسل  ، فاعليت او محدود به ماوراي طبيعت استاست نداشته

 theistهفدهم نيز صفت  ةالبته در موارد شاذي از سد. دشواز او سلب مي

اين كاربرد  ميرفته اماكار ب) Atheist(مقابل ملحد معناي امروزين آن و در ب
رل ا از جملهآثار مشاهير دئيسم، برخي از در  گرچه ؛جايي براي خود باز نكرد
كار رفته كه امروزه آن همان معنايي بو روسو، تئيسم بشافتسبري، ولتر، ديدرو 
  .)73: 1391ريتر و همكاران، ( ندديدگاه را دئيسم ميخوان

 يافت رواج گسترده بصورتجدهم بحث از تئيسم از اواخر قرن ه  ،در آلمان
. آمدميان ي سخن از تمايز دئيسم و تئيسم ببرخي از متفكران آلمان بين و در

دئيست عقيده به «: نويسدمي ،انگاري دئيسم و تئيسم كانت در عوض مترادف
مفهوم  قرن بيستم، در آغاز). 74: همان( »خدا دارد، اما تئيست به خدايي زنده

پنهاور و چون شو افراديد و تئيسم تثبيت ش خداي شخصي و زنده در ازاي
مقصودشان خداي نويسند، بودن تئيسم مي ه از افول و خرافههنگامي ك ،نيچه

قرن از ابهام  اين تا ابتداي، مفهوم دئيسم در مقابل. )75: همان(شخصي است 
باور به خداي  خالفمقبلي فاصله گرفته و به موضعي   ةو تشتت در دو سد

بروز مباني دئيسم ظهور و  تبديل شد؛شخصي، فاعل در جهان و صاحب وحي 
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  . ستامدرنيته  ةهاي طلوع عصر روشنگري و طليعاز نشانه
مدخل دئيسم،  ذيل فلسفي، ادياني و تاريخي، هاي نامه واژهها و دانشنامه
به ميتوان در تعاريف دئيسم  ،همهبا اين .اند كردهبراي آن ذكر ي معاني گوناگون

 خداوند يا صرفاً» ربوبيت تكويني و تشريعي«؛ انكار دو دسته كلي دست يافت
  .»ربوبيت تشريعي، دين وحياني و متون معتبر مقدس«انكار 
 ،وندخالقيت خدا به اعتقادضمن تفكري است كه  ،برخي تعاريف دئيسم در 

 Craig, 2005; Bunnin and( در عالم را نفي ميكند اوربوبيت و تدبير تكويني 

Yu, 2004; Edwards, 1967; Eliade, 1987 .(خواهد نميدئيست ، ديگرتعبير ب
بدون پيرو ايمان مبتني بر وحي باشد،  خواهدكه نميهمانطور  ،آتئيست باشد

ريتر و همكاران، (انكار كند  لزوماًآنكه امكان ايمان مبتني بر وحي را نيز 
كه هر گونه ارتباط رازآميز  است ديدگاهياز نظر برخي، دئيسم  .)192: 1391
  . )Bunnin and Yu, 2004(كند قطع مي را با جهان و امور انساني وندخدا

هي تعريف ميكنند كه انكار ربوبيت تشريعي و وحي ال دئيسم را ،ديگر ةدست
ديني و اصول  يي تنهايي براي شناخت خدا و تأمين زندگيعقل بشر را ب

برخي تعاريف، همسو با نفي ربوبيت . )Craig, 2005(اخلاقي كافي ميداند 
كتاب  مبتني برمقابله با شريعت  برايتشريعي در دئيسم، آن را جنبشي 

ها دئيست از يي عده .)Eliade, 1987(ميشناسند  ييمقدس با رويكرد ضدكليسا
 در اعتبار كتاباما  اندهي را نفي نكردهربوبيت تشريعي و ضرورت وحي ال

ي عضب. )Ibid( دارند ترديد ،آن ةالعادهاي خارقدر حكايت كم دستيا  مقدس
چيزي جز دين  آنپذيرند اما معتقدند محتواي دئيستهاي مسيحي وحي را مي

تواند وابسته به وحي خاصي نجات و رستگاري نمي ،ينبنابر ،طبيعي نيست
گاه در  .)Audi , 1999(دين طبيعي است دين حقيقي همان ، از نظر آنها. باشد

اكتفا  سلب صفات علم، قدرت، اراده و مشيت از خداوندتعريف دئيسم به 
اعتنايي خداي خالق به سرنوشت، بي يا آن را صرفاً )Eliade, 1987( ميشود

  .)Ibid( معرفي ميكنند آينده و سعادت انسان و جهان
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دئيسم را  Ernest Klein(2(و ارنست كلين  1)Walter Skeat(والتر اسكيت 
  .باور به خداي خالقي ميدانند كه رابطة مستقيمي با مخلوق ندارد

آيد، نوعي تكثر و اضطراب در تعريف دئيسم كه از تعاريف بالا برميچنان
نظر ميرسد جنبش دئيسم را بتوان به دو ديدگاه كلي تقسيم ب. شودمي ملاحظه

و تدبير خداوند  مشيت دئيسم را معطوف به حضور،مخالفت  ي كهيكرد؛ دسته
تعبير شد و » انكار ربوبيت تكويني«د كه از آن به نخالق در عالم ميشناس

ربوبيت تشريعي، دين وحياني، نبوت و اعتبار «ي كه دئيسم را منكر يدسته
  .شمارندمي» متون مقدس

  دئيسم شناسي ريشه. 4
بررسي سرگذشت و تاريخ دگرگوني واژه از «) Etymology(شناسي  ريشه
كاربرد و سير  ةسو، و شيواز يك) ساختساخت و درون برون(لفظ و معنا  لحاظ

منصوري، ( »واژه از سوي ديگر است) تغيير و تحولات(دگرگوني و دگرديسي 
اق و ي از منابع مهم فهم اصل، اشتقشناخت ريشههاي فرهنگ .)117: 1396

  . زمانند ها در طول تطور واژه
لاتيني  ةدئيسم را كلم ةخانوادهاي هم واژهاصل  شناسان، بسياري از ريشه

بدل شده و ) God(در زبان لاتين متأخر به خدا كه  اند دانسته) deus(دئوس 
در زبان لاتين ميانه است كه » هيال«بمعناي  diuusلاتيني  ةكلم ةخانوادهم

divus ،معنايب divine  هاي كلمه مترادفچنين هم. استآمده dios  در زبان
در زبان سنسكريت   dyaús در زبان لاتين و   diēs، خداگونهمعناي يوناني ب

ايزدبانوي   ،)Diana(شناسي قدما، با ديانا  در ريشهو است  ي روز يا آسمانمعنب
در  )déiste(و دئيست ) déisme(هاي دئيسم  واژه. است مرتبط ،يونان باستان
تبديل ) deist(و دئيست ) deism(مدرن، در انگليسي به دئيسم  ةزبان فرانس

  ).Klein, 1971; Partridge, 1966; Skeat, 1888; Idem, 1980( اند شده
ي مركب از ي را پاسكال وضع كرده و واژهاصطلاح دئيسم معتقد است كلين، 
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  deivos، دئوس از عقيدة اوب .است ساخته ismeبه لاتين و پسوند يوناني  دئوس

ريشه و همزاد با كلمات زير است مكه ه در زبان لاتين باستان گرفته شده
)Klein, 1971:(  

 ؛demonو  daeva اوستايي ةكلم. 1

در  واست ) divine(بمعناي الوهيت كه ) θεϊκός )theïkósيوناني  ةكلم. 2
 ؛شودخوانده مي) Ζευς )Zeus  حالت ملكي و مضاف

 god of(يا خدايگان بهشت ) heaven(بمعناي بهشت  dyauh ةكلم. 3

Heaven (؛در زبان هندي باستان 

در زبان هندي ) heavenly father(هي در المعناي پب Dyaus pita ةكلم .4
 ؛باستان

 ؛)god(معناي خدا در لاتين باستان ب  devdh ةكلم. 5
 ؛)goddess(معناي ايزدبانو در لاتين باستان ب  devt ةكلم. 6
 ؛در زبان لاتين) Jupiter(معناي ژوپيتر ب  Diespiter ةكلم. 7
 ؛جنگ است ةهر زبان انگليسي باستان كه نام الد Tíw ةكلم. 8
 ؛در زبان پروسي باستان  deiwsو   deiwas ةكلم. 9
 ؛آلماني باستانزبان در  Zio ةكلم. 10
  .نياييدر زبان ليتو  dievsو  dievas ةكلم. 11

كردن و   معناي درخشيدن، جلوهب  deyewهاي فوق را تمام واژه ةكلين ريش
همان ب didyaو  dei ،deyaداند كه از اصل هندواروپايي مي) shining(ظهور 

اي هند هاند و بسياري از كلمات همخانواده از زبان عب شدهمعاني يادشده منش
آنها اشتقاق  ومري، لاتين، ايرلندي باستان و ولزي ازباستان، ارمني، يوناني، س

  ).Ibid(اند  يافته
ئيسم صورت شناسي با هدف تمايز بخشي به دئيسم از ت رجوع به ريشه

 ةكند كه دو واژريتر نيز تأييد مي. حاصل نشدي ي گرفت، اما چنين نتيجه
ريتر (دارند دلالت بر اعتقاد به وجود خدا  لحاظ لغوي صرفاً ازدئيسم و تئيسم 
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به اصطلاحي براي اشاره  دئوس ةواژ لدر تبداگرچه ). 192: 1391و همكاران، 
شناختي اين واژه  ، ظرائف ريشهدر قرن هفدهم از خداباوري يي ويژهنوع به 

چندان ملحوظ نبوده است، در اين بحث كوتاه، مفهوم دئيسم وضوح بيشتري 
تا  اند نسبت دادهپيروان اين تفكر  همخالفان ب دئيست نامي است كه غالباً .يافت

. كيش مسيحي نشان دهند سي راستمايز اين جنبش را از تئيسم و خداشنات
و خود را دئيست  شوندپذيرفتند كه با اين نام شناخته  نيز هابتدريج دئيست

و  اند مدعيات همسان نبوده در ند،ست معروفهايي كه به دئي اما گروه .خواندند
آنها دئيسم مدرن و تداوم  توان بدون تفكيكند كه نميا ههايي را شكل داد گونه

از ) Samuel Clarke/ 1675-1729(كلارك  ساموئل .را شناخت امروزي آن
و ارتباط فكري او با  اشاره كرده استاين تمايز  به نخستين كساني است كه

بندي  بر اهميت شرح طبقه ،هاي مشهور يا متهم به دئيسم نيوتن و ديگر چهره
  .افزايد او مي

  دئيسم و بسط روفكري ظهبستر تاريخي و . 5
 انديشي دانست و سرآغاز جنبش روشن توانتفكر دئيسم را از لحاظي مي

ي دروني و ظهور و بسط دئيسم به علل. متقابل برقرار است يتأثير آنهاميان 
مقصود از دروني درون فلسفه و الهياتي است كه دئيسم از . گرددبيروني برمي

بيروني، علل اجتماعي، اقتصادي و  از نظورتطور آنها شكل گرفته است و م
 ه،ادعاي استقراء تام در شمارش علل دروني و بيروني يك پديد. سياسي است

كر شمار محدودي از آنها در اين بخش به ذ ، بنابرينادعاي معقولي نيست
رواج : هاي دروني ظهور و بسط دئيسم عبارتند از برخي از زمينه. شودبسنده مي

زندگي، تأييد و تأمين دئيسم در دكارت و  ةق و فلسفرهيافت اپيكوري در اخلا
هاي مسلط لاك و نيوتن و تأثير حذف  اسپينوزا، موافقت دئيسم با انديشه

تحول در نظام  :از عبارتندهاي بيروني آن نيز  زمينه. انديشي بر دئيسم غايت
بخشي انقلاب  ، الهامدر انگليس 1688حقوقي و شرعي كليسايي، انقلاب سال  
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و سازگاري دئيسم با روح ) ساله هاي سيجنگ(فرانسه، جنگهاي خونين مذهبي 
  .داري سرمايه

  زندگي  ةرواج رهيافت اپيكوري در اخلاق و فلسف .1ـ  5

عنوان . كردپيدا رواج  م بار ديگرو هفده من شانزدهتفكر اپيكوري در قر

نيا را بر دسعادت در اين «كه  داشتي ي كوري در آن زمان اشاره به آموزهاپي

 .)132  :1395خاتمي، ( »دارد كه پيام دين مسيح بودرستگاري اخروي مقدم مي

 كه شتدا دنبالب سود بسط دئيسم در قرن هفدهماين اصل اخلاقي نتايجي ب

 آنهاست ترينِ نفوذگونه مرجعيت فراتر از خود، از باآزادي عقل انسان از هر 

انكار و رواج چنين اخلاقي  پذيرش درسهم تفكر اومانيسم رنسانس ). جاهمان(

ومانيسم رنسانس غايت زندگي را اخلاق اپيكوري در امتزاج با ا. نشدني است

قواي و قرائت متفاوتي از  بخشديسوي سعادت اينجايي و اكنوني جهت مب

اين   ةي اخلاق از الهيات بعنوان نتيججداي. ارائه ميدهدانساني و حيواني بشر 

  .باشد ايفا كرده مهم نقشير و بسط دئيسم ظهو درتواند فرايند مي

  دكارت و اسپينوزا ةفلسفتأييد و تأمين دئيسم در  .2ـ 5

ة علم مدرن خواند، سوژ ةمتافيزيكي كه دكارت تأسيس كرد و آن را ريش

تركيب . دهدريشه قرار ميجايگاه را نيز در  )معناي دكارتيب(انساني و عقلانيت 

تأمين فلسفي دئيسم تا ترين تأييد و بزرگشناسي و وجودشناسي دكارت  جهان

  .آيد حساب ميآن زمان ب

  نقش لاك و نيوتن در بسط دئيسم .3ـ5

ة دكارت نميتوان آن را آثار لاك و نيوتن واجد عنصري بود كه در فلسف

برخلاف لاك و نيوتن هرگز منكر خدا نبودند، اما . صراحت و تأكيد يافتب

  ).165: همان( ها بر الهيات متكي نيستناعتبار فلسفه و علم نزد آدكارت، 
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  تحول در نظام حقوقي و شرعي كليسايي .4ـ5
شود، بايد ميهنگامي كه از رويارويي جنبش دئيسم با شريعت سخن گفته 

. ديدندحقوقي و شرعي را در برابر خود ميها كدام نظام دئيستتوجه داشت كه 
رسيد كه تشكيلات  يقدرتكليسا از قرن دهم به بعد، طي سه قرن، به تجمل و 

حاكميت دستگاه  .كردحكام اروپايي رقابت مي  رق و برقبا دربارهاي پرز آن
شرعي حقوقي و نظام حقوقي و قانون رومي، نظام با ايجاد تغييراتي در  پاپ،

موجب آن، كليسا و پاپ حق مشروع دخالت در امور كليسايي را بنيان نهاد و ب
پاپ و  برتري ةداعي. دست آوردين و دنيا را بة امور ددنيوي و مرجعيت در هم

در به بعد  من سيزدهبه چالش نظري و عملي قر ،ة اموراو بر هم ةولايت مطلق
 گرديد كليسامخالف هاي از آثار دئيستبسياري  ةدستماياروپا تبديل شد و 

   ).74: همان(

  در انگليس 1688انقلاب سال  .5ـ 5
از نفي تبعيت الزامي هر سخن و رفتار انسان  انقلاباين از جمله تأثيرات 

صدور . شدباور و مذهبي با تساهل برخورد ميمذهب است كه در پي آن، با هر 
 .از سوي پادشاه نيز به اين امر رسميت بخشيد) 1686(فرمان تساهل مذهبي 

و  ر خاصي نبايد جهت سياسي، اجتماعيفرمان فوق، هيچ دين يا باو ةبر پاي
توان پايان ر خاتمي، اين رهيافت تازه را مينظب. س را تعيين كنداقتصادي انگلي

كه تجسم  دانستاسي سي ةدخالت مذهب در حكومت و آغاز رسمي سكولاريت
  ).88: همان(لاك است  ةسياسي فلسف
است كه بحث از تأثير متقابل دئيسم و جنبش  به اين نكته واقفنگارنده 

. بدان اشاره نشد سطور پيشينه در ديگري دارد ك  انديشي نقاط برجسته روشن
براي سخن هايي است كه داري از سرفصل يسم با روح سرمايهسازگاري تفكر دئ

 دئيسم را گفتبندي بايد با اختصار در مقام جمع. جاي بسيار دارد و تحليل
. انديشي و هم در رديف معلولهاي آن شمرد روشن علل ةهم در زمر ميتوان
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خدا و ديني است كه در عالم مدرن ظهور كرده است و  ةديدگاهي درباردئيسم 
  .ابعاد آن را بيان كندتواند تمام بندي كلارك از اين تفكر نمي طبقه

  دئيسم از ساموئل كلارك بندي طبقه. 6
از  ،حالنيوتن و در عين  دوست، شاگرد و از طرفداران پروپاقرصكلارك 

مشخصاً با  )1705( 3بويلهاي درسمصاف او در . مدافعان دين وحياني است
 دين طبيعي و وحياني بودند منكر نظر كلاركهابز و اسپينوزاست كه ب

، نشان درسهاي بويل اصلي كلارك در مقصود .)174/ 5: 1387كاپلستون، (
هايي است كه انكارشان جز با انحراف از عقل ممكن نيست؛ همان  دادن گزاره

تلاش او  ،ينبنابر. اند اعتقاديشان قرار داده عقلي كه ملحدان آن را بنياد بي
» ي منطقي و نظاممندي شيوهخصلتهاي عقلاني اعتقاد به خدا ب«معطوف به 

  ).175: همان( است
 »ملكه آن«حمايت و تأييد جان مور، به مقام كشيشي دربار  باكلارك 

)Queen Anne (تثليث كتاب مقدس ةنظريبا تأليف  او .رسيد )به انكار ،)1712 
 ةگفتاري دربارتا پيش از نقادي كتاب . متهم شد مسيح بودن عيسي پسر خدا

/ Anthony Collins( كالينز، نوشته آنتوني مباني و دلائل مذهب مسيحيت
كليساي سنتي ميان او و دئيستها فاصله اندكي ميگذاشت؛ اما ، )1729 -1676

سنتي به دئيسم آن نقادي از اين فاصله كاست و كلارك را در نظر كليساي 
در كنار تولاند، او . است يسيثروتمند انگل يهاستياز دئ نزيكال .نزديك كرد

نخست  هاي كه در دهه بودند كالياز روشنفكران راد يي عضو حلقه نيترمهم
 عقلِ رياضيِ كلارك تحت تأثير مشيِ .آمد ديپد سيانگل در جدهمقرن ه

) 1704( صفات خداوند برهان وجود وهايي با عنوان نيوتني در سخنراني
روشي نزديك به رياضيات اثبات كند و در ب اكوشيد وجود خداوند ر

) 1706( الزامات تغييرناپذير كلام عقلي ةگفتاري دربارهايي با عنوان سخنراني
اصول اخلاق سرايت دهد تا بدون نياز به  به يقين قضاياي رياضي راسعي كرد 

: 1381كلارك، ( مقدمات شرعي، اخلاق بر مبناي براهين عقلي استوار شود
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  .)16ـ17
ي از ي بندي چهارگانه طبقه ،بويل هايدرساز  سلسلهكلارك در دومين 

 شود؛آن تلقي مي ةهاي جامع درباريكي از گزارش دست داد كه عموماًدئسيم ب
مشابه  آثارتر از بسياري از  بندي دئيسم را برجسته تلاش او براي تعريف و طبقه

اساسي  ةدوازده گزاربرگ،  از نظر كلينت. )Klintberg, 2011: p.86( ميدانند
  :)Ibid: pp. 87-88( عبارتند ازكه بندي كلارك ضروري است  براي فهم طبقه

 ؛)1گ( خدا يكي است. 1

 ؛)2گ( خدا قادر مطلق است. 2

 ؛)3گ(خدا داناي مطلق است . 3

 ؛)4گ(خدا خير و عادل مطلق است . 4

 ؛)5گ( خدا خالق جهان است. 5

 ؛)6گ( خداوند مشيت عام خود را در قالب قوانين فيزيك فراهم ميكند. 6

 ؛)7گ( ميكند  خدا مشيت عام خود را در قالب قوانين اخلاقي فراهم. 7

بر او وحي  كرده و ظاهر  براي انسان يي ويژهنحو خداوند خود را ب. 8
 ؛)8گ( فرستدمي

 ؛)9گ( ظهور ويژه خداوند است/كتاب مقدس شاهدي بر مكاشفه. 9

 ؛)10گ( خدا به اعمال انسان در اين جهان مادي اهميت ميدهد. 10

 ؛)11گ( ستناميرا/ روح انسان جاودان. 11

 .)12گ( دگناهكار و نيكوكار در سراي ديگر، جزا و پاداش ميبينن. 12

هايي است كه در قرن هفدهم و  اهبندي كلارك حاكي از تنوع ديدگ طبقه
دست صورتبندي كلي از دئيسمي ب و شوندهجدهم با نام دئيسم شناخته مي

اينكه چه كساني يا . انسه، آمريكا و آلمان تحقق يافتانگليس، فرميدهد كه در 
است  مورد اختلافقلمداد ميشدند، از موضوعات   هايي در آن دوره دئيست فرقه

از كساني كه به دئيست  برخي. نظر در آن تا امروز ادامه دارد  و اختلاف
اين امر، . خود را دئيست نميداننداند و  امتناع ورزيدهمشهورند، از اين نسبت 
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ين بحث تاريخي بنابر .سازدها را دشوارتر مي رقهر افراد و فب دئيست تطبيق نام
؛ شودمقاله انجام نمياين در  ،تطبيق نام دئيست بر افراد مشهور به آن ةدربار

 ةهاي آن دوره نيز از وظيف ها و گروه بندي كلاركي بر چهره تبع، تطبيق طبقهب
هاي متفاوتي است  از ديدگاه بندي كلي دستهكار كلارك  .اين بحث خارج است

هاي  ، از گزارهاوبندي  در ادامه با شرح طبقه .كه با نام دئيسم متحد ميشوند
  .استفاده خواهد شد چهار نوع كلي دئيسمفوق براي فهم  ةگان دوازده

  اول نوعِ دئيسمِ .1ـ 6
و  3-1گآنان در حالي  هي را انكار ميكنند؛اول، مشيت ال نوعِ ئيستهايد
نوع  دئيسم ميگويدكلارك . كنندرا رد مي 10-6گو  4گرا ميپذيرند كه  5گ
. )Force, 1996: p. 54( دي، نامحدود، غني و دانا باور داربه موجودي ابد اول،

» بر خلاف«ي كه آنان را ي گونهنوع سوم، ب اظهارات كلارك در مورد دئيسم
نوع سوم،  دئيسم كه دلالت دارد بر اينكند، نوع اول و دوم تعريف مي دئيسم

اين سخن به . بر خلاف نوع  اول و دوم، به كمال اخلاقي خداوند عقيده دارند
را صادق نميدانند با اينكه به  4گ ،نوع اول و دوم اين معناست كه دئيسم

  .خالقيت خداوند اعتقاد دارند
تفاوت مهمي با  ،باور دئيستي به خالقيت بسيار مهم است كه درك كنيم

از ديدگاه دئيسم نوع اول، ارتباط خداوند با جهان . مسيحي دارد باور رسمي
مادي تا حد زيادي گسسته است؛ خدا از طريق وحي و مكاشفه با برگزيدگانش 

جهان نميپردازد و توجه و اهميتي به  )Government(تدبير  سخن نميگويد، به
هاي فوق،  بنظر ميرسد دئيسم نوع اول از گزاره ،بدين ترتيب. امور آن ندارد

نه و  ي نه خود را بر انسان ظاهر ميكندچنين خداي. را رد ميكند 9-6گ
به اين دليل  خاص او دانست،و وحي ميتوان كتاب مقدس را شاهدي بر ظهور 

  . )Klintberg, 2011: p. 89( جهاني مداخله نميكند اين ةكه خدا در امور روزمر
ديدگاه دئيستي نوع اول كلارك متذكر ميشود كه برگ،  كلينت ةنوشته ب

هي را كاهد و فاعليت الارتباط خدا و جهان مادي را به صرف خالقيت فرومي
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 كلارك همچنين تذكر ميدهد .محدود به علت محدثه در ابتداي خلقت ميكند
هي، كه مشيت عام نيز از سوي اين دسته كه نه تنها مشيت و عنايت خاص ال

خدا، در اين مفهوم، . كي يا اخلاقي آنانكار ميشود، حتي در قالب قوانين فيزي
؛ نداردنيز  كه بر جهان مادي حاكم باشند يي ي به جعل قوانين طبيعيي علاقه

قانون طبيعي را  طراحي نكرده است كه يي بگونه مخلوقش رااما  او خالق است
 .)Ibid( شامل باشد، بلكه آن را رها كرده تا خودش بسط و گسترش يابد

دئيسم در  كلارك در ادامه، ميان نوع اول و دوم: مينويسد برگ كلينت
به وجود خدا باور دارند، اما هر دو نوع . هي تمايز مينهداعتقاد به مشيت عام ال

نوع اول، از فاعليت در جهان مادي و عنايت و مشيت آن  دئيسمِ خدا نزد
مي در مقابل، نوع دوم از حيث قوانين فيزيكي، به مشيت عمو. بركنار است

نوع اول از تدبير و تمشيت  خداي دئيسمِ كنار نهادن. )Ibid( خداوند باور دارد
خدا با انسان و حيات اخروي او نتايج مهمي  ةجهان مادي در توضيح رابط

خدايي كه به تدبير و ربوبيت اين جهان نميپردازد و توجه و اهميتي به . دارد
. او نفي خواهد شد ةنيز دربار 12گو  10گآنچه در آن روي ميدهد ندارد، 
كه اعمال انسان در زندگي دنيوي چگونه  داردبراي چنين خدايي چه اهميتي 

از آنجا كه كلارك . است، چه رسد به اينكه براي او ثواب و عقابي تدارك ببيند
كه پيروان صورتي از  ـاين دسته از دئيستها را بيشتر به ملحدان اپيكوري 

توان نتيجه گرفت كه شبيه ميداند، مي ـ ميشوندفناپذيري نفس شناخته 
، يعني ناميرائي و جاودانگي نفس را نيز رد 11نوع اول همگي، گتهاي دئيس

  .)Ibid( ميكنند

  دئيسم نوع دوم .2ـ6
بر خلاف اما . كسان استنوع اول و دوم ي هي، ديدگاه دئيسمة صفات الربارد

عقيده به وجود خدا بسنده نكرده و معتقدند  به نوع دومتهاي نوع اول، دئيس
اوست قدرت  ةهر چيزي كه رخ ميدهد علم خدا از پيش به آن تعلق گرفته، ساخت



     سال يازدهم، شماره دوم

 1399پاييز                         

128 

از  .)Ibid: p. 91( را ميپذيرند 5گو  3- 1گپس  ؛هي قرار داردو تحت تدبير ال
بيان كلارك هنگامي كه ميگويد دئيسم نوع سوم، بر خلاف نوع اول و دوم، 

 تهايدئيس ويتصوري از كمال اخلاقي خداوند دارد، ميتوان فهميد كه از نظر 
 ، طبق نقل قول فورس،همچنين. اول و دوم چنين تصوري از خدا نداشتند

خير و شر  صراحت ميگويد كه دئيستهاي نوع دوم هر تفاوتي ميانرك بكلا
اخلاقي را رد ميكردند و خداي آنها توجهي به خير و شر اخلاقي در عمل 

. )Force, 1996: p.54( چهار را خطا ميشمردند ةپس گزار ؛انسان ندارد
و هي را مشتمل بر قوانين اخلاقي نميدانند هاي نوع دوم، مشيت الدئيست

را رد ميكنند، زيرا آنچه از نظر اخلاقي، خير يا شر است،  7گبهمين دليل 
وحي  ةبا آموز اين دسته از دئيستها. ان وابسته استفقط به قواعد اعتباري انس

 ؛كلي ظهور خداوند برميخيزد ةمسيحي مخالف بوده و اين مخالفت از انكار ايد
است توان دريافت كه سخت مياظهارنظر كلارك  ةهرچند، با قضاوت دربار

ظهور ( 8گ مصداقي از انكار عامتر) مفهوم وحي مسيحي( 9يم انكار گبگوي
ل و دوم، دستاوردهاي انساني دئيستهاي نوع او گويدكلارك مي. است) خداوند

  ).Klintberg, 2011: p. 91(كنند سان استهزاء و ريشخند ميهي را بيكو ال
و  10گي در ي نتيجه ،بيتوجهي خداي دئيسم نوع دوم به خير و شر اخلاقي

) اهميت به اعمال انسان در جهان مادي و لزوم ثواب و عقاب اخروي( 12گ
خدا به اعمال انسان در جهان مادي اعتنا نميكند، ميتوان بگوييم اگر . دارد

تدلال شود كه ممكن است اس. در كار نيستنيز  بسادگي گفت ثواب و عقابي 
نوع دوم حيات ابدي پس از معناي اين نيست كه دئيسم نفي ثواب و عقاب ب
گمان ميكند كه اين او  زيرا ،اما موضع كلارك چنين نيست ،مرگ را انكار كند

در ارزيابي كلارك،  ).Ibid( دندئيستها به روح فناناپذير انسان اعتقاد ندار
را واجد  دئيسم نوع دوم، انسان را جز حيوان نميشناسد و از آنجا كه حيوان

دئيستها بايد روح انسان را فناپذير  د، اين دسته ازروح ابدي در نظر نميگير
 ).Ibid: p. 92( بدانند
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 يكاز جايگاه خاص دئيسم نوع دوم در ديدگاه كلي كلارك نيز ميتوان به ي
او . پي بردبه جاودانگي روح اين دسته از دئيستها  يناباوروي بر  لياز دلا گريد

نوع اول در تقرير ميكند؛ به اين معنا كه  )progressive( انواع دئيسم را پلكاني
از حداقل  صورت پلكانيسم، قرابت و شباهت به مسيحيت، بتا نوع چهارمِ دئي
مسيحي  ةنوع اول كمتر از ساير انواع مسيحي است و درج ؛به حداكثر ميرود

دو نوع قبل و بعد . يابد بودن نوع دوم تا چهارم بصورت پلكاني افزايش مي
به جاودانگي روح اعتقاد  كي، در اين تقرير پلكاني كلارك، هيچدئيسم نوع دوم

ي بر اين باشد كه دئيسم ي بنابرين جايگاه دئيسم نوع دوم ميتواند قرينه. ندارند
  ).Ibid(كند را رد مي 11گاست و  اعتقاد بي به جاودانگي نسبتنوع دوم نيز 

  دئيسم نوع سوم .3ـ6
به زندگي  خدا باور دارند وليم، به صفات اخلاقي دئيستهاي نوع سو

وجود، علم، كه  ؛ درست مانند دئيسم نوع اول و دومجاودان اخروي باور ندارند
 ات كرده و اين صفات را نامحدود ميشمارندبثاقدرت و خالقيت را براي خدا 

)Ibid(،  4مفاد گاما علاوه بر آن دو دسته، صفات اخلاقي خداوند يعني ) خير
مشيت تدبيري در قبال جهان مادي نزد دئيسم نوع . ميپذيرندرا نيز ) و عدالت

خداي دئيستهاي نوع سوم به . سوم، با صفات اخلاقي خداوند ارتباط دارد
صفات نامحدود عدالت، خير و درستي توصيف ميشود و با اين كمالات است 

. اقلش انتظار اطاعت داردكه بر جهان مادي حكم ميراند و از تمام مخلوقات ع
هي در سوم به هر دو نوع مشيت عام الهياتي اقتضا دارد كه دئيسم نوع ن الچني

قالب قوانين فيزيكي و قوانين اخلاقي باور داشته باشد؛ زيرا اگر قوانين اخلاقي 
امر به طاعت  ،)Ibid: p. 93(ببندد كار اي انسان وجود نداشته باشد تا بعامي بر

 .ناممكن است

ر هي دنوع سوم در موضوع ظهور و وحي ال موضع دئيسم ةاطلاعاتي دربار
اگر دئيسم انسان را بسوي باور و  گويدميو ا. كار كلارك بچشم نميخورد
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. نخواهد داشتبا اصول خاص خودش مطابقت پذيرش وحي سوق ندهد، ديگر 
كلارك به نوعي از دئيسم باستان است كه فيلسوفان آتني مانند سقراط  ةاشار

دئيسم مدرن . سازگار بودهي وحي ال ةداشتند و با ايدن گرايش و تالس به آ
. آيد در آن به چشم نمي يي متفاوت است و چنين سازگاري) در زمان كلارك(

نظر ميرسد، از ديدگاه كلارك، ب. هي نداردرد وحي ال برايدئيسم مدرن پروايي 
 ندا هرا نپذيرفت) وحي مسيحي ةايد( 9گ دئيسم ةاز انواع چهارگان يكهيچ
)Ibid.( 

 ةقلمرو حاكميت مشيت خدا بر هر دو حوز ،دئيسم نوع سوماز ديدگاه 
صفات عدالت، حقيقت و خير  ةطبيعت و اخلاق گسترده است كه بر پاي

از آنجا كه دئيستهاي نوع ). Force, 1996: p. 54(مطلقش بر آنها حكم ميراند 
از ديدگاه بينند و خداوند ان مادي را تحت حاكميت كمالات الهي ميسوم، جه

پس واضح است كه و فرمانبري را بر بندگانش الزام كرده است،  آنان، اطاعت
بايد به توجه و اعتناي خداوند به اعمال اخلاقي انسان  اين دسته از دئيستها
هم اصل زندگي  در ارتباط با زندگي پس از مرگ،. دننيز باور داشته باش

ه ي نوع سوم است و بنا بهام جاودانگي نفس مورد انكار دئيستاخروي و ه
آنها گمان . تعصب ميورزند نوعيدر برابر مفهوم فناناپذيري روح ب ،كلارك ةگفت

گي دنيوي چيزي از با مرگ نابود ميشود و بعد از زند ميكنند انسان تماماً
ماند و از آنجا كه مرگ نابودي كامل انسان است، حياتي در انسان باقي نمي

. جايگاه ثواب و عقاب اخروي اعمال انسان باشد آخرت وجود ندارد كه بخواهد
خداي . خداشناسي اين جريان نيست ةبنابرين دنياگرايي دئيسم نوع سوم نتيج

يي  ح چنين نتيجهنفي جاودانگي رو. خوب و اخلاقي استصاحب صفات آنها 
  ).Klintberg, 2011: p. 93(بار آورد است ب

  دئيسم نوع چهارم .4ـ6
ني از صورت پلكاكلارك از دئيسم، ب ةندي چهارگانب گفته شد، طبقه چنانكه

 خدا نزد. كندين به آن حركت ميسوي نزديكتردورترين نسخه از مسيحيت ب
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دانا و قادر مطلق  دايي واحد، ابدي، نامحدود، حكيم،نوع چهارم خ تهايدئيس
ل و خير نهايت عادة علل، موجودي بيبرترين علت در سلسل  از نظر آنها،. است
ست و جهان را آفريد تا ، تمام كمالات اخلاقي را در عاليترين درجه دارااست

جهان را براي تجلي قدرت و حكمت  وندخدا. كار سازدقدرت و حكمتش را آش
 ).Force, 1996: p. 54( خلق كردخود و براي رساندن خير و سعادت به بندگانش 

زيرا  ،ظهور خدا بر انسان باور دارد و هييسم نوع چهارم به مشيت عام الدئ
بر اساس ي حفظ كرده و ي معتقد است خدا جهان را با مشيت سراسر حكيمانه

 ).Ibid( راندخير، رحمت و حقيقت بر آن حكم مي قوانين ابدي عدالت، انصاف،
توان به اين به دو دليل مي ؛دآن را انكار ميكنرسد نظر مياما در مورد وحي ب

در توضيح دئيسم  كلارك برگ، نقل كلينته ، بنا بنخست اينكه. نتيجه رسيد
دئيسم مدرن به وحي مسيحي  ةكند كه تمام انواع چهارگاننوع سوم اظهار مي

گويد او مي. دئيسم چهارم است ةك درباربيان خاص كلاردوم دليل . باور ندارند
باور  هاي عقل طبيعي وانمود ميكنند كه تنها به گزاره نوع چهارمدئيستهاي 

از بيان خاص  ).Klintberg, 2011: p. 94( وحياني ةدارند، عاري از هرگونه گزار
، باور به وحي مسيحي معناي اول اساس بر. شودمي نباطكلارك دو معنا  است

يعني مفهوم وحي . نيست» ضروري«هياتي هاي طبيعي ال اي اعتقاد به گزارهبر
پس در اين . نميباشدهياتي الهاي طبيعي  گزارهت اثبامسيحي شرط لازم براي 

وم، اين بنا بر معناي د. هي نيستر المعنا، دئيسم نوع چهارم منكر وحي و ظهو
ي هست قرائن). Ibid(شمارند ا رد كرده و آن را خطا ميها وحي ردسته از دئيست

منكران « آنها رازيرا كلارك در جاي ديگري  كند،كه برداشت دوم را تقويت مي
كتاب مقدس بمثابه ( 9ديدگاه كلارك، گبنابرين از . ميخواند» مدرن وحي

رسد انكار نظر مياز جانب دئيسم نوع چهارم مردود است و ب) وحي و ظهور خدا
را نيز ) 8گ(حتي تاريخي و شخصي   اوند،مطلق وحي و ظهور خد ،آنان

  .)Ibid: p. 95( دربرگيرد
در صورتي كه مورد توافق  طور مطلق از جانب دئيسم نوع چهارم، انكار وحي ب
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گي روح تأثيري نيز باشد، در باور اين دسته به زندگي پس از مرگ و جاودان
دئيسم نوع چهارم بيشترين قرابت را   طور كه پيشتر ذكر شد،همان. نگذاشته است

به آن احت صربمعاد و جاودانگي با مسيحيت رسمي داشته و كلارك،  ةآموز در
 ها، بايد ثواب و عقابي در زندگي آينده باشداعتقاد اين دئيستبه . كنداشاره مي

)Ibid(  و اين سخن بدين معناست كه خداي دئيسم نوع چهارم، به جهان مادي و
 12مكن است تصور شود كه پذيرش گاگرچه م. اعمال اخلاقي انسان توجه دارد

) جاودانگي روح( 11صورت خودكار به پذيرش گب) ثواب و عقاب اخروي(
بندي پلكاني انواع دئيسم و نسبتي   طبقه بارةانجامد، اما از ديدگاه كلارك در نمي

ميتوان نتيجه  ،بيندين انواع در قبال مسيحيت رسمي ميكه ميان قرب و بعد ا
   .درم به جاودانگي روح نيز باور دارگرفت كه دئيسم نوع چها

شناسي دئيسم در  آثار كلارك را در جدول  از گونه  ييبندبرگ جمع كلينت
  ).Ibid: p. 97(زير نمايش داده است 

  

  هاي كلارك گزاره

دئيسم 

  نوع اول

دئيسم 

نوع 

  دوم

دئيسم 

نوع 

  سوم

دئيسم 

نوع 

  چهارم
  *  *  *  *  وجود خدا. 1
  *  *  *  *  صفت قدرت مطلق. 2
  *  *  *  *  صفت علم مطلق. 3
  *  *      مطلقصفت خير و عدالت . 4
  *  *  *  *  خلق جهان. 5
  *  *  *    مشيت عام در قالب قوانين فيزيكي. 6
  *  *      مشيت عام در قالب قوانين اخلاقي. 7
          ظهور و وحي خدا بر انسان. 8
          مثابه وحي و ظهور خداكتاب مقدس ب. 9
  *  *      توجه و عنايت خدا به جهان مادي. 10
  *        جاودانگي روح. 11
  *        ثواب و عقاب اخروي. 12
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  گيري نتيجهجمعبندي و 
، اما شودالحاد تلقي مي متضادتئيسم و لغوي، مترادف با  لحاظدئيسم از . 1

لاح دئيسم از بندي كلاركي از دئيسم مدرن، اصط گواه طبقهاز حيث تاريخي و ب
معناي اصطلاحي آن . هاي اين واژه فاصله گرفته استمعناي اصل و اشتقاق

اشاره به گروهي از مدعيان خداباوري مسيحي است كه در تقابل با دين و براي 
هاي طلوع عصر  ظهور دئيسم از نشانه. ندا هخداشناسي وحياني قرار گرفت

  .مدرنيته است ةروشنگري و طليع
نافرجام از دئيسم  ريفي مورد وفاقها براي يافتن تع اتكا به دانشنامه. 2
هاي بدون در نظر گرفتن جرياني ي نامهدانش هاينظر ميرسد تعريفب. است
بندي جمع. ندا هافتهاي متفاوتي است كه با نام دئيسم شهرت ي لف و گونهتمخ

دهد؛ كلي را شكل مي ةآيد دو دست ست ميتعاريفي كه از اين قبل منابع بد
ربوبيت تشريعي، دين «انكار  خداوند يا صرفاً» ربوبيت تكويني و تشريعي«انكار 

  .»معتبر مقدس وحياني و متون
شناختي از منابع مهم براي فهم اصل، اشتقاق و  هاي ريشه  نامهفرهنگ .3
هاي دئيسم، متضمن معاني  خانوادهاصل و هم. ها در طول زمانند واژهتطور 

شناسان، اصل  برخي ريشه. الوهيت، انتساب به خدا و بهشت هستند
كردن و ظهور را   بمعناي درخشيدن، جلوه didyaو  dei ،deyaهندواروپايي 

هاي خانواده از زباناري از كلمات همبسيكه  اند دانستهدئيسم اصلي  ةريش
هندي باستان، يوناني، سومري، لاتين، ارمني، ايرلندي باستان و ولزي از آنها 

دئيسم وضوح شناختي به مفهوم  ريشه هاي نامه واژهرجوع به . اند اشتقاق يافته
دئوس به اصطلاحي براي  ةدر تبدل واژنظر ميرسد ، اما بميبخشدبيشتري 

شناختي اين واژه  اشاره به گروهي از خداباوران در قرن هفدهم، ظرائف ريشه
  .چندان ملحوظ نبوده است

 ةشناسي واژ فهم چيستي دئيسم مدرن بيش از اينكه از رهگذر ريشه. 4
ة خود زمان شناسي كلارك از دئيسم دئوس در زبان لاتين باشد، با شرح گونه
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هاي ن كساني است كه تفكيك ميان جريانكلارك از نخستي. آيد دست ميب
بندي چهارگانه  قهطب. ه استبيان كرد هاي بويلدرسموسوم به دئيسم را در 
مسيحي، از كيشي  ها در نسبت با راستدئيستكه كلاركي نشان ميدهد 

  . ميگيرندزير نام دئيسم جاي  ، بصورت پلكانيدورترين نسخه تا نزديكترين
و  تيكه به وحدت، خالقيدر حال ند،يهال تينوعِ اول، منكر مش يهاتسيدئ. 5

نوع  سميدئ يها نوع دوم، ضمن باور به گزاره يهاستيدئ. علم او اعتقاد دارند
بر  تياما شمول مش انگارند، يم يهال تيمثابه مشرا ب يكيزيف نياول، قوان

 وندخدا يريتدب تينوع سوم، مش يهاستينزد دئ. كننديم يرا نف ياخلاق نيقوان
بر  يو درست رياو ارتباط دارد و خداوند با صفات عدالت، خ يبا كمالات اخلاق

 يفوق، جاودانگ يها  نوع چهارم، علاوه بر آموزه سمِيدئ. رانديم  جهان حكم نيا
انواع  يكلارك، تمام يبنا بر ادعا. رديپذيم زيرا ن يروح و ثواب و عقاب اخرو

 يهااز تفاوتاين عقيده اشتراك دارند و  يحيمس يدر انكار وح رنمد سميدئ
  .است يهال يو اعتقاد به وح يشناس مفهوم ،يانيوح انيآنها با اد ياساس

نوشتها پي
 

 ، فيلولوژيست برجستة بريتانيايي و دارندة جايزه)1835ـ 1912(والتر ويليام اسكيت .  1
FBA   از آكادمي بريتانيايي)British Academy (او صاحب كرسي زبان . ستا

آنگلوساكسون در دانشگاه كمبريج بوده است و دستاورد كارهايش در اين كرسي را 
  .گرد آورده است )1888( شناختي زبان انگليسي ديكشنري ريشهدر كتاب 

اهل ) rabbi(زبانشناس و روحاني يهودي ) 1899 -1983(ارنست ديويد كلين .  2
پدر او . روماني است كه در ادبيات و فلسفه تحصيل كرده و داراي  تأليفاتي است
روماني (چهرة شاخص و روحاني جامعة يهودي در شهري از پادشاهي هانگري 

  .است شناختي در زبان انگليسي ديكشنري جامع ريشهاثر مهم او . بود) امروز
 A Discourse concerning the Beingدر يك مجلد با عنوان  نيزاين درسها بعدها . 3

and Attributes of God (1719) ه استمنتشر شد.  
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  منابع
نشر مركز : ، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهرانعلم و دين) 1379(ايان   باربور،
  .دانشگاهي

نامه فرشاد فرشته صنيعي،  ة، ترجم»الاهيات طبيعي«) 1381(بروك، جان هدلي 
  .39ـ58، ص21تا  17 ة، شمارعلم و دين
ترجمه احمدرضا مفتاح،  ،»مانيربط و نسبت عقل و ا« )1383(ترنس  ،پنلهوم

  .123-147ص، 21و  20 ةشمار ،يكلام يفلسف يهاپژوهش
  .علم: ، تهرانمدخل فلسفه روشنگري) 1395(خاتمي، محمود 

، الاهيات: 2فرهنگنامه تاريخي مفاهيم فلسفه، ج) 1391(ريتر، يوآخيم و همكاران 
مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه : بهشتي و بهمن پازوكي، تهرانويراستاران محمدرضا 

  .ايران
 ،يعبدالله يمحمدعل ةترجم ،»يهجرت از الحاد به خداباور« )1383( يفلو، آنتون
  .279ـ312 ص ،36و  35 ة، شمارنقد و نظر

الدين  ، ترجمة جلالاز هابز تا هيوم: 5تاريخ فلسفه، ج) 1387(كاپلستون، فردريك 
  .علمي و فرهنگي: تهراناعلم، 

، ارغنون ،يديب دره يمنوچهر صانع ةترجم ،»يعيطب نيد« )1374(كانت، امانوئل 
  .293ـ334 ص ،6و 5 مارةش

  .66ـ76 ، ص74، شمارة معرفت ،»آشنايي با دئيسم« ) 1382(كريمي مرتضي 
رياحي، ، ترجمة علي ارشدنيتس و كلارك مكاتبات لايب) 1381(كلارك، ساموئل 

 .بوستان كتاب: قم

، 5، شمارة كاوي زبان ،»شناسي يادداشتي پيرامون ريشه«) 1396(منصوري، يداالله 
  .117ـ125ص
 ،»و علم معاصر اتياله ريتفس ؛يهماهنگ يدر جستجو« )1386( لدمنيوا  ،يسليو
  .149ـ178ص، 32 ة، شمارذهن. ينيقزو يريابوالفضل حق ةترجم
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